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 :چکيده

به معناي الزام شرعي و که صلح قهري شود که نیازمند واکاوی است. یاد می« صلح قهری»در متون فقهی، از نهادی به نام 
در بسیاری از ابواب فقه مانند ودیعه، شرکت، بیع، خمس، قصاص و  سازش اجباری استبر یا مردد قانوني دو طرف متنازع 

... آمده است. در زمینه صلح قهری دو مسئله مهم وجود دارد. نخست جمع میان اجبار با لزوم تراضی و توافق در عقود و دوم 
و از  هین زمینه صورت نگرفتپژوهش مستقلی در اهای به عمل آمده تا کنون تحلیل مبانی این نهاد فقهی و حقوقی. با بررسی

لح قهری شود. در چیستی صمحسوب می سابقهنسبتاً کمکه با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده این جهت، نوشته حاضر 
تفاوت در  ؛ سوم:حکم شرعی الزامی به تصالح ؛ دوم:عقد بودن همه مصادیقنخست:توان سه رهیافت را مشاهده کرد. می

الح به در برخی موارد، الزام به تصبه این معنا که است  که دیدگاه برگزیدهمبادی صلح قهری و تفکیک میان مصادیق مختلف 
اجبار حاکم و در برخی قائم مقامی حاکم در اجرای صیغه صلح است. مثابه یک حکم شرعی وجود دارد و در بعضی دیگر، 

مصلحت رفع تنازع و خروج از  چیزی که در همه مصادیق صلح قهری وجود دارد،اند و نه ماهیت آن. این امور، مناشی صلح
 .استاستوار اموری مانند حسم ماده نزاع، رعایت احتیاط، اجرای انصاف که بر پایه  ر استتحی  

 :کليدواژگان

 قصد؛ حکم شرعي.شروط صحت عقد؛ تبعیت عقد از صلح الاجبار؛ صلح قهري؛ 

 تبيين مسئله: -1

می و شود. اما فقه اسلامی حاصل، معمولًا با توافق متعاقدان ترین و سودمندترین عقودکاربردیصلح به مثابه یکی از   عقد
ه که از آن ب اندا را وادار به تراضی بر آن نمودهکرده و آنه قوانین موضوعه ما در مواردی نادر، صلح را قهراً بر طرفین، تحمیل

 کند و بعدها به صورتواژه صلح قهری تقریبا از زمان شهید اول به کتب فقهی ما راه پیدا مییاد شده است. « صلح قهری»
رود اما این به آن معنا نیست که صلح قهری در نزد پیشینیان امری ناشناخته بود است. از عصور نسبتاً گسترده به کار می

ای محققان هچه در نوشتهوق و مفید، صلح قهری در قالب روایات و فتاوا جریان داشته است. آننخستین فقهی یعنی شیخ صد
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مقاله   1آید بررسی مصادیق صلح قهری در ضمن مباحث دیگر است.پژوهان و دانشیان حقوق به چشم میعصر حاضر و فقه
های رسشپ یز تبیین مبانی آن تدوین یافته است.حاضر برای بررسی ماهیت صلح قهری و بیان محتملات اقوال پیرامون آن و ن

ابل حل قچگونه ، لزوم توافق متعاقدان در عقودپارادوکس قهری بودن با بسیاری در باب صلح قهری وجود دارد مانند این که 
اما پرسشی که این  یابد؟ مصادیق آن کدام است؟؟ مبانی صلح قهری چیست؟ صلح قهری در چه ابوابی جریان میاست

تبیین  وحل چالش قهری بودن با لزوم توافق متعاقدان شناسی صلح قهری و چیستی گویی به آن است،تحقیق در صدد پاسخ
منعقد ، بدون رضایت طرفین عقدقصد و رضا است و  ، تردید رکن رکین هر عقد و قراردادیبدون  است. مبانی فقهی آن 

موارد، بنا به عللی رضایت و طیب نفس عاقد وجود ندارد، مع ذلک به سبب تمشی قصد، عقد ای گردد هر چند در پارهنمی
، در متون فقهی مفهومی امر بدیهیرغم این علی او صحیح انگاشته شده است همانطور که در عقد مکرَه و مضطر آمده است.

از موارد  یکی :دیگویالغطاء در کتاب خمس مکاشف شرط را نقض کرده است. وجود دارد که این  «صلح قهری»با عنوان 
اگر  یول .باشد نیو مال هم عمجهول  ،که مالک و مقدار مال یوجوب خمس، در مال حلال مخلوط به حرام است در صورت

 دیاب باشدمقدار مجهول  یصاحب مال و مقدار آن را بداند واجب است مال را به صاحبش برساند. اما اگر مالک را بشناسد ول
نظیر چنین حکمی در موارد بسیاری مانند تنازع متبایعان، شرکت،  2.وجه صلح را به او پرداخت بکند و بکند جبری ا او صلحب

صلح قهری در کلمات فقیهان در برابر صلح اختیاری قرار گرفته و  شود.وکالت، ودیعه، قصاص و ابواب دیگر نیز دیده می
دارای طیفی است که یک طرف آن توصیه یا امر شارع به تصالح است و طرف دیگر آن، قائم مقامی حاکم شرع نسبت به 

لح ین که صهای مختلف است و یا اباید بررسی شود که آیا صلح در این موارد متفاوت، دارای چیستیاجرای صیغه صلح. 
گیری صلح است. همچنین لازم است تا مبانی و مصالحی ها در مبادی و نحوه شکلدارای یک ماهیت بیشتر نیست و تفاوت

این نوشتار پس از ذکر مصادیقی از صلح قهری و مستندات که سبب تشریع این نهاد شده است را مورد تحلیل قرار بدهیم. 
 را تقویت نماید.  مفهومتر در باب این کند تا از رهگذر آن، رهیافت موجهماهیت این نهاد فقهی را تحلیل میآنها، 

 گردند:تبیین می مفاهیم کلیدی تحقیقنخست چیستی  ،اما پیش از هر امری

 صلح ماهيت  -2

عنای نیکو عمل همچنین به م 3است. نشتن از نزاع و تراضی میان متنازعادست بردابه معنای سازش، « صَلَحَ » مصدر« صُلْح»
برخی معتقدند صلح از جهت ریشه، متضاد  فساد می باشد أعم  از آنکه فساد در ذات باشد یا در عمل،  4.کردن نیز آمده است

« صُلْح»ابن منظور  6ابع، صلح، مقابل خصومت آمده است.و در بعضی ازمن5بیشتر درباره فساد درعمل استعمال می شود البته

                                                           
اند و در . در خصوص صلح قهری آورده. جز آن چه فقیهان در ابواب متعدد مانند صلح، ودیعه، شرکت، خمس، بیع، وکالت و .. 1

مطالب این نوشتار بدانها پرداخته شده است، برای نمونه به تعدادی از مقالاتی که در ضمن آنها به صلح قهری پرداخته شده است 

ع؛ اشود: جناتی، بررسی وقف؛ حاجی ده آبادی، قاعده ارش و حکومت؛ نصرتی، تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاشاره می

 قورچی بیگی، تأثیر مرگ قاتل عمد بر ثبوت دیه؛ الترابی، الشرکة فی الفقه و القانون.
 .161 ،کشف الغطاءکاشف الغطاء،  2
 .۲/1۳۳ ،مجمع البحرین طریحی، 3
 .لصَّلَاح: نقیض الطلاحا، 1/11۱ ،العین فراهیدی، 4
 .6/۲62 ،التحقیق ،مصطفوی 5
 .۲/1۳۳ ،مجمع البحرین طریحی، 6
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جوهری می افزاید: صلاح در مقابل فساد است و  7.داندبه معنای آشتی و سازش و مقابل جنگ می «سِلْم»را مترادف واژه 
، به طور خلاصه، صلح در لغت به معنای سازش 8اینکه گفته می شود فلان چیز به صلاح توست یعنی به نفع تو می باشد.

 برداشتن است. کنار آمدن و دست از خصومت

است. فقیهان صلح  تسالملغوی خود را حفظ کرده است و متضمن معنای سازش و  معنایصلح اما از منظر اصطلاح فقهي، 
و از همین روی صلح در همه مجاریش یک نوع عقد است  9تصالح و توافق بر امری است. فاد آن،مُ دانند که می نهادیرا 

« امر»است و البته این  (توافق دو سویه بر امریعقد )مُفاد صلح همواره  10اند.گنجاندهمعظم فقیهان آن را در ابواب عقود 
 11ممکن است مال )عین یا منفعت( باشد که مفید تملیک است و گاهی انتفاع، یا یکی از حقوق و یا صرفاً تقریر امری باشد.

خود،  و دلیلش آن است صلح در ذات واند ایقاع باشدتبنا بر این، مفاد صلح همیشه عقد است )توافق طرفینی( و هیچ گاه نمی
  .سویه معنا نداردکند و صلح به مثابه عملی یکسازشی طرفینی را اقتضا می

 شناسی صلح قهریمفهوم

صلح قهری یک سازش اجباری است برای رفع اختلاف و نزاع از باب اضطرار از سوی شخصی که بر طرفین نزاع تسلط 
یافته و وجه آن روشن است و شاید به همین سبب، ه تسمینویسد: این صلح به صلح قهری محقق بجنوردی می و غلبه دارد.

نند ک یعقد صلح م یبا قصد و اراده اقدام به انشا نیطرف ،یدر صلح قهر نیبنابر ا 12.انداین فروع را در کتاب الصلح گنجانده
عقاد ایجاد و ان خلاصه آن که صلح قهری نوعی مداخله تشریعی در .ستینفس ن بیو ط تیقصد و اراده همراه با رضا نیا یول

ودع است ودعی و م اند است. مثال قسم اول، تقسیم دینار میانافرادی که درتحیر گرفتار آمدهمتنازعان یا سازشی اجباری میان 
اگر چه طرفین در به مالکی که میزان طلبش مجهول است. در همه این موارد  آن و مثال دوم اخراج مقداری از مال و اعطای

  است. و قهری کنند ولی در حقیقت این تصالح بر اساس یک حکم و امر شرعیظاهر با هم سازش و مصالحه می
یخی -3  صلح قهری: سير تار

متاخران وجود ندارد و ظاهراً نخستین بار اکثر واژه صلح قهری چندان پر پیشینه نیست و اثری از آن در کتب قدما و حتی 
 البته این سخن بدان معنا نیست که 14.آن را به کار برده است و پس از او محقق بحراني 13مطرح شده استشهید اول توسط 

 اند.ناشناخته بوده است زیرا آنان در همین مصادیق، حکم صلح قهری را جاری ساخته اواز فقیهان قبل مفهوم صلح قهری برای 
شیخ  .اندحکم صلح قهری را جاری ساختهاز پیشینیانی هستند که  17،حلیابن فهد و  16ءتذکرة الفقها، علامه 15،شیخ مفید

                                                           
 .۲/216 ،لسان العرب منظور، ابن 7
 .1/1۳1 ،الصحاح ،جوهری 8
 .1/11، مکاسب انصاری، 9

 .۲6/۲11، جواهر الکلام؛ صاحب جواهر، 1۳/16۱، مهذب الاحکاماری، سبزو 10
 .1/11، مکاسبانصاری،  11
 .2/1۳، القواعد الفقهیه بجنوردی، 12
 .«فجائزٌ أن یکون ذلک الصلح قهریاًّ ، وجائزٌ أن یکون اختیاریاًّ... ...»، 1/111 ،الشرعیه الدروس شهید اول، 13
 .۲1/101، الحدائق الناضرهبحرانی،  14
 .61۲، المقنعهمفید،  15
 .11/8۳، تذکره الفقهاءعلامه حلی،  16
 .۲/۲۳۲، المهذب البارعابن فهد حلی،  17
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مَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الْمُصَالَحَةِ وَ الْ نویسد: ی که حاوی تعارض دو بینه هستند، میطوسی در باب جمع بین روایات یْنَهُمَا وَسَاطَةِ بَ فَإِنَّ
 18. رِّ الْحُکْمِ دُونَ مُ 

 جواهر 19،کشف الغطاءاز جمله: اند. به صورت گسترده از واژه صلح قهری و امثال آن استفاده کرده شهید از  بعداما فقیهان 
، 25، حسین حلیاصول الفقه 24،مستمسک العروة 23،مهذب الاحکام 22،انوار الفقاهة 21،، انصاریکتاب الخمس 20،الکلام

 و دیگران. 26فقه الشیعة

ح دهد که صلکه در کتاب الصلح مطرح شده است نشان می مذکور در مصادیق تصالح قهری روایاتشهید اول معتقد است 
به همین مطلب اشاره صاحب جواهر نیز  27کند.تواند قهری یا اختیاری باشد. و شهید ثانی نیز این مطلب را تقریر میمی
آن را در کتاب الصلح  باشد لذا شاید به همین علت اصحابقاعدۀ انصاف به مثابۀ صلح قهری می»گوید کند و میمی

 28.«اندآورده

 صلح قهری در ابواب فقهی مجاری -4

همۀ موارد  یاما پس از احصا مشاهده نمودتوان در ابواب مختلف فقهی میی پس از شهید در آثار فقهارا واژۀ صلح قهری 
 ویژگی است:  دوواجد که اصل کاربرد نهاد صلح قهری در فقه،  شودروشن می

یا از جهت اصل مال یا از جهت اشتباه این . واقع شده باشد یک امر مالیدر جهات ی در یکی از امتزاج یا اشتباه نخست
، یا تشخیص میزان حق ارزش شناسایی مالک، یا تقویمکه ای به گونهاست میزان استحقاق صاحب حق یا از جهت مالک 

 . پذیر نباشدصاحبان حق، امکان

. حال ممکن است این امتزاج و اشتباه بین مال باشدشده یا وقوع در تردید و تحیر طرفین موجب اختلاف و نزاع  این امر دوم
م امکان ین مال شریکین با عدمال غیر، یا اختلاط ببایع و مشتری باشد یا بین مال وقف و غیروقف، یا بین صاحبان ترکه و 

. اندبه صلح قهری تمسک جستهر، یا خروج از تحی  برای خاتمۀ نزاع  نهایفق ،در مواردی از این دست .باشد و امثال آنها تمیز

                                                           
 .بر اساس مصالحه است نه حکم صریظاهرا ً مراد آن است که مفاد روایت . ۲2۱تا ۲26 /۲۱ ،وسائل الشیعه حر عاملی، 1۳
 .1۱۳و  161، کشف الغطاءکاشف الغطاء،  19
 .8۲/19۱، جواهر الکلامصاحب جواهر،  20
 .1/۲81، کتاب الخمسانصاری،  21
 .۳تا1/۱، انوارالفقهاههکاشف الغطاء،  22
 .1۳/۲۲1، مهذب الاحکامسبزواری،  23
 .۲1و11/۲۲، العروه الوثقیمستمسک حکیم،  24
 .6/۲۲۱، اصول الفقهحلی،  25
 .1/21۲ فقه الشیعه،موسوی خلخالی،  26
 .1۳1و 8/1۳۲، البهیه الروضةشهید ثانی،  27
 .۲6/۲22، جواهر الکلام صاحب جواهر، 28
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کتاب  30،الشرکهکتاب  29،کتاب الخمس شود مشاهده کرد:برخی از این استنادات در کلمات فقیهان را در این ابواب می
 33.کتاب الاجاره 32،کتاب الغصب 31،البیع

 احتمالات در چيستی صلح قهری -5

یکی از  در غالب موارد« صلح»نهاد  قبلًا گفته شد کهصلح قهری است.  مبانیپرسش اصلی این تحقیق، سؤال از چیستی و 
گیری اصطلاح صلح قهری، تا کنون کسی به اما از زمان شکلمحسوب شده و احکام عقود بر آن بار گردیده است. « عقود»

  دیدگاه آنان را دریافت. کلمات فقیهان لابلایتحلیل فقهی این نهاد نپرداخته است و باید از 

 اول: عقد بودن صلح قهري احتمال

قیهان بسیاري از فتوان از این که اما می استفاده نکرده است،« عقد»گر چه هیچ فقیهی در باب صلح قهری، مستقیماً از واژه 
کرد که آنان صلح قهری را یک صنف از عقد  استنباط، چنین اندمتقدم و متأخر، چنین صلحي را در کتاب الصلح قرار داده

ش از پی گردید، و مرسومبه بعد این اصطلاح رایج و  شهید اولالبته همان گونه که گفته شد، از زمان  کنند.شناسایی می صلح
 از این قرار است: شواهدی برای این انگاره وجود داردکه. ه استشدآن، با تعابیر دیگري از آن یاد مي

 یك: اندراج در ابواب عقود

این نوع از صلح را در کتاب الصلح و یا در مباحث دیگري از ابواب عقود مانند عقد الشرکه، عقد البیع و و محدثان فقیهان 
روایات نیز  34گر این است که به باور آنان، صلح قهري، صنفي از عقد صلح استکنند که خود نمایانميامثال آنها درج 

آورده است  35کافیرا در  آنهااند هرچند مرحوم کلینی نیز را در کتاب الصلح ذکر کردهواردشده در باره مصادیق صلح قهری 
ندراج ا یکی از فقیهان معاصر برای اثبات مشروعیت عقد بیمه به القضاء باب نوادر درج نموده است.اما در ذیل عنوان کتاب 

 این که صلح قهری یکی از مصادیق صلح معهود استبرای استدلال بر  قی دیگرمحق 36.کندتمسک می« صلح قهری»آن در 
نویسد: حکم حاکم به تنصیف عینی که دو نفر مدعی آن هستند از باب صلح قهری است و شاهد آن هم ذکر این مسئله می

داند و از این جهت برای در کتاب صلح است. البته ایشان این حکم را در مرحله به منظور رفع مشاجره و در مرحله ظاهر می
 37گردد.شمارد زیرا منجر به مخالفت تفصیلی مینمینفر سومی خریدن عین از آن دو نفر را جایز 

 نقد دليل اول:

                                                           
 .1/8۳۱ ،فقه الشیعه ،یخلخال یموسو؛ 161 ،کشف الغطاء کاشف الغطاء، 29
 .۲/69۳ ،العروه الوثقی ،یزدطباطبایی ی 30
 .169و 2/16۳ ،کتاب البیع خمینى، 31
 .۲/111 ،کتاب القضاء ،یرشت 32
 .۲/۱00 ،العروه الوثقی ،یزدطباطبایی ی 33
 تهذیب ،طوسی؛ 2/1۱۲ ،البیعکتاب  خمینی،؛ ۲6/۲۲6 ،جواهر الکلام صاحب جواهر،؛ 1/111 ،الدروس الشرعیه شهید اول، 34

 .1۳/821 ،وسائل الشیعه ،حر عاملی؛ 6/۲0۳ ،الاحکام
 .8۲1و  ۱/819، کافیکلینی،  35
 .1۳/۲۲1 ،مهذب الاحکام سبزواری، 36
 .1/92، تسدید القواعدامامی خوانساری،  37
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اولًا اندراج صلح قهری در برخی از ابواب عقود، دلالت بر عقد بودن آن ندارد و ممکن است صرفاً به جهت تشابه اسمی آن 
 .و دیات نیز آمده استرا در زمره عقود آورده باشند. ثانیاً سخن از صلح قهری در برخی ابواب غیر عقدی مانند خمس 

 دو: ظهور الفاظ صلح و تصالح در عقد بودن

هاي صلح و تصالح و مشتقات آنها ظهور در توافق دوجانبه دارد که عبارت و چه در کلمات فقیهان، کاربرد واژهچه در روایات 
یک عمل حقوقی از طریق ح و متصالح( وجود دارند و ارتباط این دو نفر صالدر هر صلحی دو طرف )م دیگر عقد است.

شود که صلح قهری هم یک نوع عقد است. می برداشتسخنی دارد که از آن چنین محقق سبزواری دوجانبه یعنی عقد است. 
یهان ای که فقگیری شده به اندازهدر مورد آن آسان جا که صلح در میان عقود، مبتنی بر تسهیل و تسامح است،بله از آن »...

فقیهی دیگر در خصوص حکم حاکم به تنصیف عینی که مورد  38.«اندای از صلح قهری را اثبات کردهشیعه و سنی، گونه
 39.کتاب صلح استشود و گواه آن ذکر مسئله در این حکم موجب تحقق صلح قهری می»گوید: تداعی دو نفر است می

 نقد دليل دوم:

راد از ماین ظهور در حدی نیست که بتوان آن را به عنوان دلیل اتخاذ کرد. شاید ممکن است در نقد این دیدگاه گفته شود که 
 .در کلمات فقیهان با عقد صلح، تنها اشتراک لفظی داشته باشد« صلح قهری»

 صلح قهري مصادیقدیدگاه دوم: حکم بودن 

 را ارائه کرد: این دلیلتوان مي هانگاربراي استدلال بر این 

 تنافي عقدیت با قهر و اجباردليل: 

بر این اساس،  .است با قهر و غلبه و اجبار ناسازگار است قصدمایه عقود که رضایت و که جان شودممکن است چنین ادعا 
زند و طبیعي است که لم و سازش است و در هر سازشي طیب نفس و میل قلبي سخن اول را ميصلح در لغت به معناي سِ 

اهد ناپذیر خوو به همین جهت، قصد به معنی نیز امکاندر صلح قهري و اجباري، طیب نفس و رضایت باطني مفقود است 
مسامحه  «صلح»تسمیه چنین نهادي به  و با فقدان رکن رکین عقود، عقدیت چنین صلحي نیز مخدوش خواهد شد و اساساً بود 

آید. حکم به شمار مي« حکم»و بالعنایه خواهد بود. بر این اساس، چنین نهادي اصولًا از دایره عقود خارج است و نوعي 
 40شرعي خطابي از سوي شارع است که مبین تکلیف یا وضعي خاص است و به لحاظ آثار، قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست.

دارد که در آن به عدم لزوم  سخنی 41مقداردر شرح عبارت شیخ انصاری در باب مجهول بودن مالک و معلوم بودن دی سید یز
همان صلح شناخته شده  ،این یکی از وجوه مسئله است و ظاهراً مراد عبارت»کند. اجرای صیغه در صلح قهری تصریح می
ین ون تعیدر صورت اختلاف، حاکم آنها را بد ای توافق و تصالح کردند که هیچ واست که در این صورت، چنانچه به گونه

کند و در صورت عدم امکان اجبار، تنصیف متعین است. البته بر اساس انتخاب این وجه، در مجبور می بر تصالح ،کیفیت

                                                           
 .1۳/۲۲1، مهذب الاحکام سبزواری، 38
 .1/92 ،تسدید القواعد امامی خوانساری، 39
 .1/11، بُلغه الفقیه بحر العلوم، 40
 .19۳تا  ۲/19۱، مکاسب، انصاری 41
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انجام شده است به این معنا که حکم شرعی تنصیف است و از این رو نیازی به اجرای صیغه مقدار مشکوک، صلح قهری 
این عبارت از  42«.صلح نیست. بله اگر خودشان بخواهند صلح کنند، این حق را دارند که به هر کیفیتی آن را واقع سازند

ند کدهد چرا که سید یزدی تصریح مییز منظر برخی فقیهان گواهی ممعدود شواهدی است که بر حکم بودن صلح قهری ا
 شمارد.نیاز به صیغه را نیز منتفی می تنصیف است و از دیگر سو،« حکم شرعی»که 

عبارتی دارد که مؤید آن است که صلح قهری تناسبی با صلح معهود که در زمره عقود در معاملات  محقق بحرانیهمچنین 
اند که من دلیلی برای ذکر آنها در اینجا نویسد: اصحاب امامیه در کتاب صلح احکامی را آورده. او میشود نداردذکر می

روشن  43.چرا که عنوان صلح )که حاکی توافق دو اراده است( در آنها وجود نداردام و تنها برای متابعت آنان ذکر کردهبینم نمی
  44تابد.را بر نمی« کتاب صلح»پذیرد، ذکر احکام آن در میاست که بحرانی در عین حال که صلح قهری را 

به صلح با مراد از صلح قهری یعنی حاکم آنها را نگارد: چنین می ،اجبارعدم تناسب صلح قهری با در  یکی از معاصران
اید رضایت صلح نکردند ببنابراین اگر باز هم عناد ورزیدند و با . شودنمی مجبور بکند و الا صلح که قهراً رضایت خودشان 

ا نیاز مشکلی نیست ت باشد دیگر قرعه بیندازند چرا که قرعه برای هر کار مشکلی است و اگر امکان صلح کردن وجود داشته
ممکن است  45.و وجهی برای آن وجود ندارد اما این  احتمال که بگوییم با هم شریک می شوند بعید است جداً . به قرعه باشد

مین نه تنافی آن با عقدیت. بله ظاهر کلام ایشان همراد محقق خوئی اثبات تنافی میان صلح با اجبار و قهریت است  گفته شود
با ماهیت صلح و دیگری ناسازگاری  اجباریکی از جهت ناسازگاری . باشداین ناسازگاری از دو جهت  بعید نیستاست اما 

 . با مفهوم عقد که مبتنی بر توافق دو اراده است

 نقد دليل:

رضایت،  فاقداین ادعا به وضوح باطل است. جان مایه عقد، قصد است ولی شرط نفوذ آن، رضایت است. از این رو، عقد 
نهایت امر آن که اکراه بر صلح، یکی از مصادیق عقد اکراهی خواهد بود که مشهور فقیهان  46باطل نیست بلکه غیر نافذ است.

در فقه ما موارد دیگری نیز وجود دارد که عقدی بدون  47انگارند.آن را غیر نافذ و در صورت ملحق شدن اجازه، صحیح می
به ویژه در صورت عدم رضایت مالک و یا نهی  شود. عقد مکرَه )به شرط لحوق اجازه(، عقد فضولیرضایت باطنی منعقد می

این موارد شاهد این هستند که فقدان  او از انعقاد قرارداد، فروش اموال محجوران و امثال آنها تعدادی از این موضوعات است.
قد توضیح آن که ع نیست. ملاک برای تحقق عقد، وجود قصد و اراده است.و لو به صورت متزلزل رضایت  مانع تحقق عقد 

 ودر عاقد فضولی و اکراهی از یک نظر شبیه صلح قهری و از جهتی هم متفاوت هستند. وجه اشتراک، وجود قصد و اراده 
مالک )یا صاحب حق( است. اما وجه تمایز آن است که در فضولی و عقد اکراهی، نفوذ آن متوقف بر  عدم اذن و رضایت

                                                           
 .1/8۲، حاشیة المکاسبطباطبایی یزدی،  42
 .۲1/100، الحدائق الناضره بحرانی، 43
أحکاما لا أعرف لذکرها فیه وجها، لعدم صدق العنوان فیها، و انما ذکرتها تبعا لهم فی  )الصلح( قد ذکر الأصحاب فی هذا الکتاب.  88

 المقام.
 .11/1۳1 ،موسوعه خوئی، 45
 .۲/229، مصباح الفقاهةخوئی،  46
 .26۲تا  ۲/22۳، مصباح الفقاهةخوئی،  8۱
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سبب این تمایز آن  شود.از حین عقد، آثار صحت بر آن بار میلکن در صلح قهری،  اجازه اصیل و مکره )به فتح( است و
ارع شو امر شارع نقشی در عقد ندارد در حالی که در صلح قهری، انعقاد صلح بر اساس حکم است که در فضولی و اکراهی، 

 .اگر چه در حین اجرای عقد، عاقد دارای قصد انشایی هست پذیردصورت می

بهتر آن است که صلح قهری با اکراه قانونی )اکراه به حق( بر معامله مقایسه شود. امری که در فقه  رسدبه نظر می همه،  با این
بدان که بیع شخص مکرَه تنها در مواردی متوقف بر اجازه : شودو حقوق ردپاهای واضحی دارد. به این عبارت شهید توجه 

حق باشد، بیه آن در موارد بسیاری جایز و نافذ است مانند جایی که حاکم، شخص  بهاست که به غیر حق باشد. اما چنانچه 
 48.، مجبور نمایدیا نفقه واجب را بر فروش اموالش جهت ایفای دین

 مختلف صلح قهری مواردتفصيل در دیدگاه سوم )مختار(: 

ها مناسب تر باشد. در تقسیم قهری مال مشترک صلح شناسی صلح قهری، تفکیک بین عرصهبه نظر می رسد در چیستی
ماهیت عقدی ندارد، همان طور که اصل تقسیم مال مشترک هم عقد شمرده نشده است. در مال حلال مختلط به حرام نیز، 

 ود:شاینک به توضیح این دیدگاه پرداخته میحکم شارع در واقع وجوب جلب رضایت مالک است و عقدی درکار نیست. 

 :)مقام فتوا( صلح قهری به مثابه حکمی شرعییک( 

فه در حقیقت در بسیاری موارد، مکلفان از تعیین وظی ا و بیان حکم شرعی توسط فقیه است.جریان صلح گاهی به صورت فتو
اجب و ، مستحب و گاهیعمل به تصالح شرعاً بستگی به نوع حکم فقیه، گاهی در این مرحله،  کنند.شرعی خود سؤال می

ن برخی از فقیهان صراحتاً ایبرخی از روایات و اقوال فقیهان، ناظر به این مرحله است. است حتی اگر حاکم، امر به آن نکند. 
کنند همان چنانچه مالک معلوم و مقدار مال مجهول باشد، با صلح تراضی میاند: قسم را هم داخل در صلح قهری دانسته

ی صلح اطلاق دارند. در شکالی در مشروعیت و صحت چنین صلحی وجود ندارد زیرا ادلهطور که در جواهر آمده است و ا
نویسد: ظاهر روایت و یکی از محققان می 49.گیردجواهر فرموده گویا مرادشان از صلح، صورت صلح اجبار را نیز در بر می

و از قبیل  است« ید»ست که مقتضای فتوای بسیاری از فقیهان آن است که حکم به تنصیف موارد مشتبه یک حکم شرعی ا
رود. بنا بر این، نیازی به درخواست بینه از دو نفر یا طلب سوگند از یکی یا هر دو نیست. بله حاکم صلح قهری به شمار می

تواند در صورت وجود بینه، آن را درخواست کند و در صورت وجود بینه برای هر دو، حکم به تعارض کند و دیگر احکام می
دعاوی و البته این احتمال هم هست که حاکم حق چنین کاری نداشته باشد و در صلح قهری، احکام دعاوی جریان  باب

 50نیابد منتها باید بر مفاد روایت و آنچه تنقیح مناط اقتضا دارد بسنده کرد.

د بر یک قومی منحصر ش الک بینگوید شهید ثانی در مسالک گفته است که اگر می در الحدائق در کتاب العاریه میبحران
می فرماید: اگر  مسالک الافهامشهید ثانی در کتاب  51.است که برای خلاصی از مشکل صلح بکنند «واجب»ی آنها همه

                                                           
مع وقوعه بغیر حق و من ثم جاز بیعه فی مواضع  و اعلم أن بیع المکره إنما یقع موقوفا، 1/۲۲۱، الروضه البهیهشهید ثانی، .  8۳

 . ...لوفاء دینه، و نفقة واجب النفقة کثیرة، کمن أجبره الحاکم على بیع ماله
 .1/119، کتاب الخمس مصباح المنهاج حکیم، 49
 .۳و 1/۱، انوار الفقاههکاشف الغطاء،  50
 .۲1/21۳، الحدائق الناضرهبحرانی،  51
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مردی زنی را به عقد خود درآورد و مهریه او را چیزی قراد دهد که مقدار آن معلوم نیست. )البته آن مهریه را به مشاهده زن 
حال اگر این مهر غیر معلوم المقدار قبل از آنکه به قبض زن برسد، تلف شود در  ،(دادن آن صحیح باشدده که مهر قراررسان

یا خوانساری در باب مال مخلوط به حرام در زمانی که مالک آن معلوم باشد  52.اینجا هیچ راهی بجز صلح یا ابراء نخواهد بود
ت اطور که در این عبارهمان 53.«المالك وجب التخلص منه بالمصالحةولو علم »... نویسد: ولی قدر مال مجهول باشد می

« ریقه»به  «صلح»شود. البته این با تسمیه شرعی مطرح می وجوب، انجام مصالحه، به عنوان یک فتوا و شودملاحظه می
 اختیار خواهد بود.به شرعی است ولی خود عقد صلح، از روی مور  ، مأمنافاتی ندارد زیرا در این موارد نیز انجام صلح

ی ا ای که در راه تلف شده بود فرمود:امام باقر)ع( در نقض یکی از احکام صادره از یکی از قضات وقت در باب کرایه دابه
بنده خدا حق نداری که که هیچ کرایه ای به او ندهی و گفتم به دیگری، این بنده خدا تو حق نداری همه کرایه حیوانت را 

 و بر آن مصالحه کنید به مقدار راهی مانده است و مقدار راهی که رفته است توجه کنید و آن را لحاظ کنیدبگیری، اما باید 
فرماید که ظهور در وجوب امام)ع( امر به مصالحه می 54.و آن دو نفر هم این کار را انجام دادند )فاصطلحا عليه ففعلا(

 دارد. 

ح و معیب یا هر دو دچار تعارض گردند، احوط آن است که با تصالح، در مبحث خیار عیب چنانچه مقومان در تقویم صحی
 کنند.اینجا هم تصالح را به عنوان یک احتیاط در فتوا مطرح می 55تخلص ورزند و البته قرعه هم بعید نیست.

. مانند استرعی گفته شده به عنوان حکم شی از موارد دیگر نیز تصالح از طریق تنصیف و مانند آن به دو طرف، یاردر بس
 57در باب ارث غرقی و مهدوم علیهم. 56؛باب قرض

 حکم حاکم )مقام قضا(:دو( صلح قهری به مثابه 

در صورت این مرحله از مرحله قبل آن است که قضاوت در یک واقعه خارجی است. تفاوت  در مقامگاهی حکم حاکم شرع 
ه پاسخ آنها ک کننداند یا مالی میانشان مشتبه است، طبعاً از حکم شرعی این قضیه پرسش میدو نفر که دچار تنازع شده قبلی

ند. نمایبه حاکم شرع برای صدور حکم، مراجعه می برای رفع اختلاف لی این جاو در بعضی موارد، رجوع به تصالح است،
بر  «قضاییحکم »در این موارد، صلح به عنوان یک  م و قواعد شرعی باشد.هر چند قضاوت حاکم نیز باید بر مبنای احکا

صلح در  است اما تحقق« حکم شرعی»شود. به عبارت بهتر، الزام به تصالح، طرفین یا فرد گرفتار شک و تردید تحمیل می
آن را نظیر اکراه قانونی در باب اجبار قانونی بر معامله داخل  توانهر چند در همین جا نیز می یابدقالب یک عقد تحقق می

  کرد که در عین عقد بودن، برخوردار از صحت و نفوذ است. 

کند: ... ظاهر عبارت مکاسب همان صلح معهود است که در این صورت، سید یزدی عبارتی دارد که به هر دو قسم اشاره می
کند سخنی نیست ولی اگر تعاسر کردند، حاکم آنها را بر اجرای صلح، اجبار میچنانچه دو طرف تراضی و صلح کنند، که 

                                                           
 .۳/۲۳۲، مسالک الافهامشهید ثانی،  52
 .2۳و 1/2۱ جامع المدارک،الخوانساری،  53
 .۲1/266 ،الحدائق الناضره بحرانی، 54
 .1/261، الوسیلهتحریرخمینی،  55
 .۲0/116، الحدائق الناضره بحرانی، 56
 .10/۲۱8، مهذب الاحکامسبزواری،  57
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تر بنا بر ستهشود. اما شایبدون آن که کیفیت آن را تعیین نماید. اما اگر اجبار آنها بر صلح ممکن نبود، تنصیف عین متعین می
تنصیف است و در این حالت، « کم شرعیح»انتخاب این وجه، اراده صلح قهری در مقدار مشکوک است به این معنا که 
 58ازند.توانند آن را به هر کیفیتی بخواهند واقع سنیازی به اجرای صیغه صلح نیست. بله اگر خود آنها خواستار صلح باشند، می

محقق خوئی صلح  59ظهور دارد. رجوع به صلح آن گونه که حاکم تشخیص دهد،در  در جایی دیگر کلام صاحب جواهر
شود. کند: حاکم آنها را بر صلح توأم با تراضی اجبار کند، و گرنه صلح که به صورت قهری نمیقهری را این گونه تعریف می

آید که در از عبارت محقق خوئی بر می 60رسد زیرا برای هر امر مشکلی است.اینک اگر دچار تعاند شدند، نوبت به قرعه می
 ر طرفین بر صلح قهری، باید سراغ قرعه رفت و حاکم حق اجرای صلح را ندارد.صورت عدم امکان اجبا

در باب شرکت در  61شرایعمحقق حلی در آمده است، مراد این قسم است. « حکم»و « قضی»در هر عبارتی که تعابیر اصولًا 
الصلح یقضی ب»با تعبیر  علامهشود همچنین نشدن خون مقتول حکم به مصالحه میپایمال  براي حقن دم و نویسد:میقتل 

ولی اگر عمل  نویسد:در باب شرکت اعمال که از نظر ما باطل است میشیخ مفید همچنین  62.همین نظر را دارد « حقناً للدم
باید این مسئله را به درهمی که میان  64نیز شبیه همین عبارت را دارد.حلبی  63.آنها قابل تمییز نباشد حکم به مصالحه می شود

دیگر در باب افتراق صلح قهری از احکام دو نفر در باب ودیعه مشتبه شده است ملحق ساخت و صلح قهری را جاری کرد. 
کند، همان طور که قضاوت در مسئله درهم متوقف بر سوگند دادن نیست و تنها حاکم به تنصیف حکم مینویسد: دعاوی می

کند زیرا این یک حکم شرعی و صلح قهری است که با دلیل شرعی ثابت شده ث نیز بین آن دو به نصف حکم میدر محل بح
  65است.

 صلح قهری با قائم مقامی حاکم یا ولی  سه( 

که بر آنها واجب شرعی است عمل  انجام صلحیگیرد آن است که طرفین به مرحله سوم که باز هم در بستر قضا شکل می
اراده  ،اساساً قادر به انجام آن نباشند مانند آن که یکی از دو طرف، صغیر است. در چنین مواردی، بر اساس روایاتیا نکنند، 

نویسد: محقق خوئی نیز می 66.«یصالح الولي الشرعي أو الحاکم»شود قائم مقام اراده طرفین یا یک طرف می ،حاکم یا ولی  
کند و در صورت امتناع از تصالح، حاکم خود کم آنها را بر تصالح، اجبار میدر صورت عدم امکان اجبار طرفین بر صلح، حا

رضا دارد و گویا شارع، اراده خود را قائم جز همه عناصر و ارکان عقد را  چنین عقدی 67کند.بالمباشره اقدام به انجام عمل می
چنین خصوصیتی منحصر به فرد نیست و مواردی دیگر نیز در فقه هست که عقد یا ایقاعی  مقام رضایت متعاقدان کرده است.

گردد. نظیر بارز آن در ایقاعات طلاق حاکم از سوی زوج است که قهراً به صورت اجباری بر یک طرف یا طرفین تحمیل می

                                                           
 .1/8۲، مکاسب حاشیهیزدی،  طباطبایی 58
 .۲1/۲90 ،جواهرالکلام ،جواهرصاحب  59
 .11/1۳1، موسوعه خوئی، 60
 .8/۲0۲، شرائع الاسلاممحقق حلی،  61
 .2/86۱، تحریر الأحکامعلامه حلی،  62
 .61۲، المقنعهمفید،  63
 .181، الکافی فی الفقهحلبی،  64
 .111، کتاب القضاء رشتی، 65
 .2۳و 1/2۱امامی خوانساری، جامع المدارک،  66
 .11/1۳1، موسوعه خوئی، 67
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همانطور که حاکم گاهی  توان گفتمی. سازدشود. یا مواردی که حاکم عقدی را از طرف محجور واقع میبر او تحمیل می
م نماید. اینکه حاکاز سوی غیر تواند اقدام به انشای صلح دیگری نماید، میاز سوی می تواند اقدام به انشای طلاق یا عقد 

و  توان نوعی اجبارمتولی انشای عقد شود، با عقد بودن آن عمل حقوقی، تنافی ندارد. همچنین در بیع اموال محتکر نیز می
 قهر را در انعقاد عقد مشاهده کرد.

شود بر خلاف صلح اختیاری که توسط خود توسط حاکم درخواست میهمواره صلح قهری که  کاشف اللغطاء معتقد است
 68.شودان انجام میمتنازع

نویسد: سزاوارتر در همه این موارد یعنی مال مردد بین دو نفر، حکم به تنصیف بر اساس قاعده یکی از محققان معاصر می
عدل است که یا از قبیل صلح قهری است به این که خود حاکم متولی اجرای صیغه صلح از طرف دو نفر شود اگر چه که با 

شود از باب دهد و این که شخص غیر مالک، مالک نصف میاجرای صلح می رضایت آنها هم نباشد و یا حاکم تنها حکم به
حتماً باید توسط « صلح قهری»آید که از عبارت ایشان چنین بر می 69.ای هم در میان نباشداگر منازعهتعبد صرف است حتی 

 خود طرفین منازعه صورت پذیرد.

س الامری نیستند، تنها تصالح و تراضی و در صورت امتناع، در برخی صور که هیچ یک از دو مال دارای تعین واقعی و نف
افزاید: چنانچه اجبار به تصالح ممکن نبود، شناسد. او در ادامه میداند و برای قرعه وجهی نمیاجبار حاکم بر تصالح می

 70.پردازدیم مال میحاکم رأساً به تقس

نویسد: اگر با صلح و مانند آن تراضی کردند دیگری می یکی از محققان در مسئله تردد مالکیت سه درهم میان غاصب و
که سخنی نیست و قطعاً صحیح و نافذ است و لکن اگر مالک حرام از صلح کردن ابا کرد، چند وجه و بلکه چند قول وجود 

این  72و گروهی دیگر71کند. کاشف الغطاءدارد: نخست صلح اجبار است یعنی حاکم شرعی ا ورا بر انجام صلح اجبار می
اند. دلیل آنان این است که حکم شرعی در مقام، صلح است و چنانچه یکی از آنها ابا کند، حاکم او را اجبار قول را برگزیده

شود و مال در نزد او از باب ولایت حسبی، امانت کند و اگر اجبار او ممکن نبود، خود حاکم متصدی اجرای صلح میمی
  73ماند.می

د در یک دسته از شروط، انشا و قص: دو دسته است شروطی که حاکم می تواند بر آنها اجبار بکندالبته باید توجه داشت 
کند اگر فرد امتناع ب ،دارد اما شروطی که نیاز به انشا. لازم نیست مانند دوختن و رنگ؛ در این گونه شروط مشکلی وجود ندارد

                                                           
 .1۳1-1/1۳۲، انوار الفقاههکاشف الغطاء،  68
 .۲۲۳و 6/۲۲۱ اصول الفقه،حلی،  69
به این صورت است که ابتدائاً آید که مراتب صلح قهری دست میاز عبارت برخی چنین به ، 1/211 فقه الشیعه، موسوی خلخالی، ۱0

ز هم کند و اگر باباید طرفین خودشان تصالح کنند و رضایت بدهند و  اگر خودشان صلح نکردند حاکم آنها را مجبور به صلح می

 ؛ اما حکیم بر این(161، کشف الغطاء کاشف الغطاء،)افکند کند یا قرعه میصلح نکردند حاکم خودش مال را بین آنها تقسیم می

باور است که در صورتی که بر اثر کثرت محتملات ممکن در مسئله، افکندن قرعه با تعذر مواجه باشد، حاکم باید با صلح قهری 

 (.11/۲1 ،مستمسک العروه الوثقی حکیم،)مسئله را علاج کند 
 .1/۲82، مکاسببه نقل از انصاری،  71
 .۱2و 16/۱8 جواهرالکلام،صاحب جواهر،  72
 .1/8۳۱، فقه الشیعه موسوی خلخالی، 73



 

12 
 

ق اکراه به ح اینجا اجبار کند و نیازی به رضایت فرد نیست چرا کهحاکم بر انجام دادن آن شرط : الف : دو صورت وجود دارد
 اً حاکم خودش ابتدائ: ب .به جای او بفروشداگر خودش این کار  را نکرد حاکم بر فروش اموالش که است مثل اکراه محتکر 

ه نیاز به قصد قربت همینطور در مواردی ک. هر دو صورت هم وجیه است و دارای توجیه است. تواند انشای عقد بکندمی
به  تواند فرد را ملزمدر اینجا امکان دارد که گفته شود حاکم می ؛است اما خود عمل قابلیت الزام دارد مثل صدقه دادن بر فقرا

  74.صدقه دادن بکند و خود حاکم به جای فرد قصد تقرب بکند مثل اجبار کردن بر پرداخت زکات و خمس
مال مخلوط به فسیر کرد. در مواردی مانند یک گونه ترا توان همه موارد صلح قهری نمیخلاصه نظر مختار آن است که 

وأم ت، صلح به مثابه یک حکم و الزام شرعی است و تسمیه آن به صلح که مفهوماً دلالت بر رضایت دارد، با مسامحه حرام
دی است که همه ارکان عقد از جمله قصد تنصیف در باب ودیعه، در مرحله نخست، تصالح عقاست. اما در مصادیقی مانند 

 و رضا را در بر دارد.
 مبانی صلح قهری -6

 داست چیست، نیازمن علت یا حکمت دخالت شارع در امری که اولًا و بالذات، از حقوق و اختیارات متعاقداناما این که  
اجرای انصاف، رعایت احتیاط حسم ماده نزاع،  تمصلح سه بازشناسی مبانی چنین صلحی است. با بررسی انجام شده،

 گیرد:شناسایی گردید که در ذیل مورد تحلیل قرار می

 نخست: حسم ماده نزاع

 موارد بسیاری در متون فقهی وجود دارد که حاکم برای از بین بردن ریشه اختلاف و خشکاندن اصل تنازع، طرفین یا یک طرف
و گاهی به مثابه یک و تطبیق آن بر مورد خارجي این مداخله گاهی از باب حکم شرعی کلی سازد. را ملزم به امری می دعوا

، رمادرخت خ کندنمداخله قضایی است. قضیه پیامبر)ص( با سمرة بن جندب واجد هر دو ویژگی است. امر پیامبر)ص( به 
که در ذیل همین واقعه « لا ضرر»گزاره اما  75.یک کنش قضایی و به منظور پایان دادن حتمی به منازعه سمره با انصاری بود

یا در مورد تعیین ارش در جراحات  76برای جلوگیری از تحقق ضرر و اضرار بود. صادر شد، در جهت تشریع حکمی کلی
ا کن شود. حال قاضی باید یحکمی صادر کند تا ماده نزاع ریشهقاضی باید  گفته شد کهقبلًا از قول امام خمینی)ره( خاص، 

ایشان صراحتا قاضی را موظف به  77.یین نماید و یا وی را تعزیر کندمصالحه امر کند یا بر حسب مصالح مقدار معادل تعبه 
صدور حکمی می کنند که ماده نزاع را قلع و ریشه اختلاف را ازبین ببرد و یکی از مصادیق این حکم را امر به مصالحه تعیین 

صلح قهری است. به این شکل که قاضی در شرایطی که حکم مشخصی وجود ندارد  می فرمایند.که این امر به مصالحه همان
نماید. این امر به مصالحه از سمت قاضی قاعدتا یک حکم اجباری فین را امر و اجبار به مصالحه میو برای رفع ماده نزاع  طر

  .نیستیا توصیه به صلح  پیشنهادو  و لازم الاجراست

 کند ولیکند: نخست آن که حاکم تنها بر اصل صلح آنها را اجبار میدو احتمال را مطرح میشیخ انصاری در صلح اجبار 
کند زیرا چیزی که ثابت است، اکراه بر اصل مصالحه است. دوم آن که آنها را ملزم بر مصالحه به متعلق صلح را تحمیل نمی

                                                           
 .2/11۳ ،کتاب البیع خمینی، 74
 .1/111، دروس تمهیدیه ایروانی، 75
 .11۱تا112 ،لاضررقاعده  سیستانی، 76
 .۲/611، الوسیلهتحریرخمینی،  77
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 78.ه همه مال به او داده شود، ترجیح بلا مرجح استتنصیف کند زیرا اگر یکی بر دیگری افزونی داشته باشد، مانند این ک
علت تشریع صلح قهری آن است که شارع در موارد اجرای صلح قهری، به اعتبار ولایتی که بر همه دارد و مالک واقعی است 

صلح، هر شود که حکم شرعی در این موارد، صلح قهری است و با این حق چنین چیزی را دارد و از این اخبار دانسته می
شوند؛ از این رو، اگر کسی که هر دو نصف به او منتقل شده است با آن کنیزی بخرد، مالک او کدام واقعاً مالک نصف می

 79شود.می

 80)یا تنصيف( انصافاجرای قاعده دو: 

ال مشتبه به طور مناصفه میان مدعیان وآن است که حقوق و ام شود،که گاهی عدل و انصاف نیز خوانده میانصاف  قاعدهمفاد 
متعلق به علم اجمالی وجود دارد که مال مالی میان این که از آنِ زید است یا عمرو، مشتبه شده و توزیع گردد مانند این که 

ک این رگردد. مددر چنین مواردی مال میان دو نفر تقسیم و تنصیف میای بر تعیین وجود ندارد. است ولی امارهکی از آن دو ی
صحیحه عبد به عنوان نمونه  ، روایات بسیاری است که در ابواب مختلف وارد شده است.81قاعده افزون بر جمع بین حقین

فت گگفت هر دو متعلق به من است و دیگری میدر مورد دو نفر که دو درهم داشتند و یکی می( ع)الله بن مغیره از امام صادق
محقق خوئی در جایی که ضرر  84.دلالت دارد 83تنصیف و قاعده انصافذیل این صحیحه بر  82یک درهمش مال من است.

 عدل و انصاف که مبنای عقلایی به سبب آفت سماوی بر دو شریک وارد آید، حکم به تنصیف ضرر داده و آن بر قاعده  مالی
در همه این موارد که مالی میان دو نفر مردد بهتر است »نویسد: یکی دیگر از فقیهان معاصر نیز می 85سازد.دارد، استوار می

ی صیغه را، حکم به تنصیف شود که یا از قبیل صلح قهری باشد که حاکم شرع متصدی اج«قاعده عدالت»است،  بر اساس 
کند و یا آنچه بدان حکم کرده است، نتیجه صلح ون رضایت آنان باشد یا به صلح قهری حکم میصلح از جانب طرفین ولو بد

شود. ع مالک نصف میگردد. به هر حال، هر کدام در واقو بالتبع شخص غیر مالک، از باب تعبد شرعی مالک نصف می است
عالم به خلاف بود، چنین صلح قهری در حقش نافذ نیست یا نتیجه صلح قهری در حق او جریان البته اگر یکی از آن دو نفر 

  86.«ماندمالکش باقی می شود بلکه بر ملکیتیابد و او مالک نصف نمینمی

 احتياط اصل رعایتسه: 

                                                           
 .۲82تا  1/۲81 ،الخمس کتابانصاری،  78
 .۲/6۱، غایه المأمول جواهری، 79
ای که اخیراً به قاعده عدالت اشتهار یافته است اشتباه کرد. برای اطلاع بیشتر در خصوص قاعده نباید قاعده انصاف را با قاعده ۳0

 .11۱6، 1و۲، نقد و نظر، شماره «عدالت به مثابه قاعده فقهی»عدالت، بنگرید: 
وجه و سبب هدر ت ناسازگار است. ترک دو طرف نیز بیاخذ به یکی از دو طرف تنازع، ترجیح بلا مرجح است و با انصاف و عدال ۳1

 رفتن حقوق است، بنا بر این، مقتضای جمع بیان دو طرف شبهه، تنصیف است.
 .11/169 ،وسائل الشیعه حر عاملی، ۳۲
 کنند.ه انصاف یا تنصیف تعبیر میقواعدنویسان معمولاً از این قاعده ب  ۳1
   .129، مأه قاعده فقهیه مصطفوی، 84
 .268و  ۲/261، مصباح الاصولخوئی،  85
 .۲۲۳و  ۲۲۱ /6 ،اصول الفقه، حلی 86
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شک در مکلف به است. اجرای احتیاط غالباً همراه با علم به فراغ ذمه و  داحتیاط یک اصل عملی است که مجرای آن وجو
رعایت  87بحث احتیاط و مجاری و ادله آن در مباحث اصول عملیه دانش اصول آمده است.تحصیل واقع مشتبه است. 

و معتضد به عقل و  شبهات مالی مقرر داشته استمختلف از جمله در مصالحی است که شارع در موارد احتیاط، یکی از 
افراد و امور مشتبه، مقرر داشته است، رعایت  هایی که شارع در باب اختلافیکی از مصالح و حکمت .بنای عقلا نیز هست
مجهول باشد، با مالک،  نویسد: اگر اندازهمال مخلوط به حرام، کاشف الغطاء میاشتباه مقدار  موضوعدر  اصل احتیاط است.
پردازد که یقین به تفریغ ذمه پیدا کند و پذیرد یا مقداری میکند یا از سوی حاکم، صلح قهری صورت میصلح اختیاری می

رابطه توارث )مثل پدر و فرزند که از هم اگر دو نفر فوت کنند که بین ایشان  88.همه این احکام به سبب رعایت احتیاط است
ارث می برند( برقرار باشد اما زمان فوت آنها مشخص نیست که مقارن هم بوده یا یکی مقدم بر دیگری بوده است. حال اگر 
تقدم و تاخری وجود داشت ولی معلوم نباشد کدام یک زودتر فوت نموده است برای تعیین وارث با مشکل و ابهام مواجه 

که به واسطه امر احتیاطی، ظهور  ل است و احتیاط، در صلح کردن است. در چنین حالتی رجوع به قرعه محتمشد یمخواه
چهار قول در مقدار دیه شبه عمد مطرح است. حکم کردن به اینکه فرد جانی، مخیر شود بین یکی از  89.در صلح قهری دارد

 90.احتیاط واجب در مصالحه کردن است آنها، بعید نیست اگر چه قابل خدشه می باشد و

 :نتيجه

. صلح قهری در مقابل صلح اختیاری به معنای مصالحه کردن قهری و جبری دو نفر به سبب اشتباه در برخی امور است یکم
 لازم دانسته شده است. که توسط شارع

است. احتمال دیگر، حکم شرعی در چیستی صلح قهری اتفاق نظر وجود ندارد. یک احتمال عقد بودن صلح قهری . دوم
بودن آن است. احتمال سوم که در این نوشتار تقویت شده است، آن است که صلح قهری در همه اشکالش، عقد است و 

 گیری آن است.تفاوت در مبادی و نحوه شکل

گیری صلح قهری دارای سه مرتبه است: نخست توصیه یا امر به تصالح از سوی شارع در مواردی که راهی به جز . شکلسوم
ه در هم و سوم هم اجرای صلح توسط حاکم یا ولی  طرفین است. حاکمطرفین منازعه توسط تصالح وجود ندارد. دوم اجبار 

نهایت، این عقد در مورد  ای صلح از سوی دو طرف، یک نوع تعاقد است.منشأ صلح چه باشد، اجراین موارد، فارغ از این که 
ن به مثابه یک حکم قضایی، طرفی در مورد حکم حاکم لیرضایت است و و غالباً حکم شرعی به وجوب تصالح، توأم با قصد 

از لًا انعقاد عقد از اختیو در مورد اجرای صلح توسط خود حاکم، اصو کنندبا قصد و غالباً بدون رضایت اقدام به تصالح می
 دو طرف خارج است.

                                                           
 .6تا  8/8، فوائد الاصولنائینی، 87
 .1۳۲و  1/1۳1 أنوار الفقاهةکاشف الغطاء،  88
 .1/60۲ تحریرالوسیله،خمینی،  89
 .۲/22۱، الوسیلهتحریرخمینی،  90
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 حتی اگر متنازعان به حاکم یابدامر دو طرف به تصالح، یک حکم شرعی و فتوا است که در موارد منصوص جریان می: چهارم
 ،رجوع نکنند. اما مورد اجبار و قائم مقامی حاکم، یک موقعیت قضایی است هر چند در برخی از قواعد و احکام باب دعاوی

 منحصر به فرد است.

ست، ا : این که به چه سبب، شارع عقدی را که ذاتاً از اموری اختیاری و مبتنی بر تراضی است به طرفین تحمیل کردهپنجم
 و مراعات جانب احتیاط است. مسبوق به علل و مصالحی مانند حسم ماده نزاع، رعایت اصل عدالت و انصاف
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